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غرب آغــاز کردند. بــا خواندن کتاب اســتیون اریک 
برونــر می توانید شــمایی کلی از »نظریــۀ انتقادی« و 

نمایندگان اصلی آن به دست آورید.
نطفــۀ نظریــۀ انتقــادی در بوتۀ فکری مارکسیســم 
بســته شــد اما نمایندگان شــاخص آن از همان آغاز نه 
به جبرگرایی اقتصادی اعتقادی داشــتند، نه به نظریۀ 
مرحله ای تاریخ و نه به هیچ نوع باور جبربنیاد به پیروزی 
»محتوم« سوسیالیسم. آنان بیشتر در اندیشۀ »روبنا«ی 
سیاســی و فرهنگی جامعه بودند تــا چیزی که مارکس 
»زیربنــا«ی اقتصادی می نامید. آن ها بیش از پرداختن 
به ادعاهای نظام مند مارکسیســم، بر روش انتقادی آن 
تأکید می کردند. کارل کدش و گئورگ لوکاچ، دو چهرۀ 
برجستۀ مارکسیســم غربی چارچوب پروژه ای انتقادی 
را پی ریــزی کردند که بعدها به »موسســۀ پژوهش های 
اجتماعــی« یــا »مکتــب فرانکفــورت« شــهرت یافت. 
اعضــای اصلی این موسســه عبــارت بودنــد از تئودور 
آدورنــو، اریش فــروم، هربرت مارکوزه، والتــر بنیامین و 
یورگن هابرماس اما مشــعل دار موسسه کسی نبود جز 
ماکس هورکهایمر. او بود که با جمع کردن این متفکران 
در کنار هم، شالودۀ میان رشته ای نظریه ای انتقادی در 

باب جامعه را بنا نهاد.
به اعتقاد استیون اریک برونر، اندیش مندان مکتب 
فرانکفــورت با بینش هایــی برگرفته از آرتور شــوپنهاور، 
فردریش نیچه، فرانتس کافکا، مارسل پروست، ساموئل 
بکت و میراث مدرنیسم، دیالکتیک تاریخی را از نو شکل 
دادنــد و از منظــر آرمان های تحقق نیافتۀ روشــن گری 
و مارکسیســم بــه بررســی ایــن دو مکتــب پرداختند. 
اصحــاب نظریۀ انتقادی کوشــیدند مفاهیــم اتوپیایی 
فراموش شــده و آرمان هــای مغفول مانــدۀ مقاومــت را 
احیا کنند، آن هم در شــرایطی که ظاهــراً دیگر امکان 
تحقق شــان وجود نداشــت. در نتیجه شکل جدیدی از 
»دیالکتیک منفی« پدیــد آمد که امروزه محبوبیتش در 
میان دانشــگاهیان فزونی گرفته است. اعضای مکتب 
فرانکفورت همواره فلسفه های سنتی را مانع پدید آمدن 
جامعۀ آزاد می دانســتند و اشــتغال خاطر به بنیان های 
مطلــق، مقوله های تحلیلی و معیارهای ثابت ســنجش 
ادعاهــای صدق را محکــوم می کردند. اریــک برونر در 
ادامه می نویســد: »دو ایده ای که بیش از همه با نظریۀ 
انتقادی پیوند دارند عبارتند از: بیگانگی و شیءوارگی. 
معمــولًا بیگانگی را با تأثیرات روان شــناختی اســتثمار 
و تقســیم کار یکی می دانند و شــیءوارگی را با برخورد 
ابزاری و »شــیءوار« با آدم ها به واســطۀ مفاهیمی که از 
بستر تاریخی شان جدا شــده اند.« استیون اریک برونر 
در نهایــت نتیجــه می گیرد: »نظریۀ انتقادی زیر ســایۀ 
نفــی قرار گرفته و این وارث فکری هگل و مارکس اینک 
درکــی از قدرت ندارد و در نتیجــه نمی تواند با نابرابری 

قدرت مواجه شود.«

تعاملات مدرنیستی
جلد بیســت ویکم مجموعــۀ »مختصر مفیــد« که به 
»مدرنیسم« اختصاص دارد دربارۀ ایده ها و تاکتیک هایی 
اســت که هنرمندان در ســال های بین ۱۹۰۹ تا ۱۹۳۹ 
در خلق آثار هنــری نوآورانه به کار می گرفتند. این کتاب 
در وهلــۀ اول دربــارۀ »مدرنیته« نیســت، یعنــی دربارۀ 
تنش ها و فشــارهای پدید آمده در این دوره به ســبب از 
دســت رفتن باور به مذهب، افزایش وابســتگی ما به علم 
و فناوری، توســعۀ بازارها و بروز پدیدۀ کالایی شدن بر اثر 
رواج ســرمایه داری، رشــد فرهنگ توده ای و تأثیرگذاری 
آن، دست اندازی بروکراســی به حریم خصوصی و تغییر 
باورهای موجود در باب رابطۀ دو جنس. همۀ این تحولات 
چشــم گیری بر هنرهای مختلف داشــتند امــا موضوع 
اصلی کتــاب »مدرنیســم« تأثیر عمیق ایــن تحولات بر 
فهم ما از آثار هنری مشــخص است. نویسنده یک رمان 
)اولیس جیمز جویس(، یک نقاشــی )نقاشی غول آسای 
شــهر اثر فرنان لژه( و یک اثر موسیقایی )اپرای سه پولی 
کورت وایل( را برمی گزیند و این پرسش را مطرح می کند 
کــه ایــن آثار هنــری در عصر خــود به ما چــه می گویند 
)هر ســه اثر حول محور و وجهی بســیار مهم از مدرنیته 
می گردند، یعنی زندگی در شــهر(. نویســنده به واســطۀ 
این آثار می کوشــد نشــان دهد که تکنیک های نوآورانه و 

ایده های مدرنیستی چگونه با یک دیگر تعامل می کنند.

کندوکاو در هنر مدرن
»هنر مــدرن« عنوان بیســت ودومین جلد مجموعۀ 
»مختصر مفید« است که دیوید کاتینگتون آن را نوشته 
و احمدرضــا تقــاء به فارســی ترجمه اش کرده اســت. 
نویسنده کتابش را با این سوال آغاز کرده که چرا هر بار 
آثار »هنر مــدرن« در معرض دید عموم قرار می گیرند با 
سردرگمی و حتی تحقیر مواجه می شوند و در عین حال 
شــاهد علاقۀ روزافزونی به این هنر و تجربۀ آن هستیم؟ 
ایــن پرســش ها محور کتــاب »هنــر مدرن« را شــکل 
می دهند. کتابی با هدف کندوکاو در مفهوم هنر مدرن 
و این که هنر مدرن چرا پدیــد می آید، اصلًا چه معنایی 
دارد و مدرن بودنش در چیســت؟ نویســنده هم چنین 
تلاش دارد به بررسی این پرسش پیچیده بپردازد که هنر 
به اصطلاح مدرن که تا اواخر قرن بیستم »مدرنیستی« 
نامیده می شــد، چه نســبتی بــا دگرگونی هــای پویای 
فرهنگــی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی ای دارد که 
طی صدوپنجاه ســال گذشــته در قالــب »مدرنیته« در 
دنیای غرب رخ نموده اســت. بر پایــۀ کدام معیار فلان 
اثر مدرنیستی اســت و فلان اثر نه؟ این گزینش به رأی 
چه کسی صورت گرفته و اصولًا سازوکار آن چگونه بوده 
است؟ اگر دوست دارید پاسخ نویسنده به این پرسش ها 
و پرســش های مشــابه را بدانید کتاب »هنر مدرن« را از 

مجموعۀ »مختصر مفید« بخوانید.

عشق به سرنوشت 

چگونه▪رواقی▪باشیم▪ ▪
ماسیمو▪پیلیوچی▪ ▪
ترجمۀ▪مهدی▪رضایی ▪

سروش▪مولانا ▪
۳۰۴▪صفحه ▪
۱۱۵▪هزار▪تومان ▪

در کتاب »عشق به سرنوشت« ماسیمو پیلیوچی، رواقی گری 
را پیــش روی مــا می گذارد، فلســفه ای باســتانی، الهــام گرفته 
از آموزه هــای مارکــوس اورلیــوس امپراتــور بزرگ روم باســتان. 
رواقی گری به ما می گوید بهترین راه رسیدن به زندگی خوب کدام 
است، رواقی گری فلسفه ای عملی است که در زندگی هر روزۀ ما 
جریــان دارد و به ما می گوید چه اموری در جهان بی اهمیت اند و 

چه اموری اهمیت دارند. کدام شدنی اند و کدام ناممکن. 

فلسفه اخلاق 

راهنمای▪فلسفۀ▪ ▪
بلَک▪وِل▪۶

جان▪اسکروپسکی▪ ▪
ترجمۀ▪محسن▪ ▪

جوادی
کتاب▪طه ▪
۱۰۶▪صفحه ▪
۳۵▪هزار▪تومان ▪

کتــاب »فلســفه اخــلاق« جــان اسکروپســکی، فیلســوف 
بریتانیایی، با مروری تاریخی جامع از اخلاق، شامل فصل هایی 
دربــاره افلاطون، ارســطو، هیــوم، و کانت، و تفکــر اخلاقی در 
چیــن، هند و ســنت عربی آغاز می شــود و بخــش دوم آن حوزۀ 
فرااخلاق را پوشش می دهد. بخش سوم چالش های مهم اخلاق 
در زمینه هــای انسان شناســی، روان شناســی، زیست شناســی 

اجتماعی و اقتصاد را پوشش می دهد و ...

نظریه مثل افلاطون 

دیوید▪راس▪ ▪
ترجمۀ▪حسن▪فتحی ▪

نشر▪نی ▪
۳۶۶▪صفحه ▪
۱۱۰▪هزار▪تومان ▪

همان طور که باید میان آموزه های خود افلاطون و آن چه به 
نام افلاطون جا افتاده اســت فرق گذاشت، میان نظریۀ مثل 
مطرح در آثار او و آن چه به نام نظریۀ مثل در محافل فلســفی 
و غیرفلسفی مشهور شده اســت باید تمییز نهاد. دیوید راس 
در ایــن کتاب نظریۀ مثل افلاطون را در متــن آثار او در طول 
پنجاه ســال نگارش آن هــا و با پی گیری تحولات آن بررســی 

کرده است. 
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هدف فلسفه دگرگون 

کردن سیر تمدن است، 

نه حل معماهای کوچک 

اما در دنیای امروز که 

فلسفه بدل به فعالیتی 

حرفه ای شده، چه بسا 

یافتن زیرکانه ترین 

راه حل ها برای یک 

معما موفقیت عظیمی 

نصیب یابنده اش کند. 

به باور کریگ همیشه 

وسوسه ها و فشارهایی 

در کار است که 

فیلسوفان حرفه ای را 

وامی دارد دربارۀ معماها 

مطلب بنویسند

فلسفه ▪
)مختصر▪مفید▪۱۹( ▪
ادوارد▪کریگ ▪
ترجمۀ▪گلناز▪صالح▪کریمی ▪
۵۰▪هزار▪تومان ▪

نظریۀ▪انتقادی ▪
)مختصر▪مفید▪۲۰( ▪
استیون▪اریک▪برونر ▪
ترجمۀ▪اشکان▪صالحی ▪
۵۰▪هزار▪تومان ▪

مدرنیسم ▪
)مختصر▪مفید▪۲۱( ▪
کریستوفر▪باتلر ▪
ترجمۀ▪محسن▪ملکی ▪
۵۰▪هزار▪تومان ▪

هنر▪مدرن ▪
)مختصر▪مفید▪۲۲( ▪
دیوید▪کاتینگتون ▪
ترجمۀ▪احمدرضا▪تقاء ▪
۵۵▪هزار▪تومان ▪


